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 چکیده

دیدگاه اگرچه پس از  نیانقلاب نسبت از جمله مسائل مطرح در باب تعارض ادله علم اصول است. ا
ل آن به صورت مستق تیماه گاهچیقرار گرفته است، اما ه یاصول شورانیمورد توجه اند اریطرح آن بس

نسبت  بانقلا تیو ماه یستیچ ییشناسا روشیمورد کنکاش و مداقه قرار نگرفته است. هدف نوشتار پ
 لیو تحل یکلمات بزرگان اصول فیاست که با استفاده از منابع مکتوب، پس از توص یشناساز نگاه روش

به عنوان انقلاب نسبت معروف و مشهور  انیاست: آنچه در لسان اصولبه دست آمده جهینت نیآنها، ا
 یهاهافتی قتی. در حقستیمبدع آن ن یملااحمد نراق یشده است، منطبق بر دیدگاه ارائه شده از سو

شناسانه در حل تعارض ادله متعدد است روش هینظر کیانقلاب نسبت  دهد،یپژوهش حاضر نشان م
ته باشد. نداش یرا در پ یرییتغ نیچن ایادله متعارض شده  انیها منسبت رییست موجب تغکه ممکن ا

مورد توجه قرار گرفته و در  دددر حل تعارض ادله متع ستیبایم رشیروشِ موردِ پذ کیاما به عنوان 
آن بدان توجه شود، و بر اساس سنجش رابطه  ریغ ای یتمام مراحل حل تعارض اعم از موارد جمع عرف

 .قواعد پرداخت انیتمام ادله متعارض به حل تعارض و جر

 .لیاز دو دل شیادله متعارض، تعارض ب یسنجانقلاب نسبت، نسبت :یدیکل واژگان
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 دویسنده مسئول(، استاد دانشگاه فردوسی مشهن( .3 



 

 

ال
س

 
تم

هف
 

ه 
ار

شم
 ،

04
ز 

ایی
، پ

93
11

  
 

 

34 

 مقدمه

اند چراکه مسائل و ریزموضوعات مختلف ها همیشه نقش مهمی در علوم مختلف داشتهنظریه

را به صورت یک مجموعه به هم پیوسته تبیین کرده و ارتباطات آنها را با یکدیگر  یک علم

 کنند.نشان داده و به حل مسائل علم کمک می

علم اصول فقه نیز همچون دیگر علوم دارای مسائل بسیاری است که در طول تاریخ علم 

ون نظریه همچ مختلفیهای مختلف مسائل آن از سوی دانشیان اصول، نظریات با کشف ارتباط

در آن شکل گرفته است. از جمله این  ،الطاعهحکم، سنت، مقاصد، حجیت و اعتبار، حق 

 نظریه ها، نظریه انقلاب نسبت است.

های اخیر در علم اصول فقه است برانگیز سدهچالش 1هایانقلاب نسبت از جمله نظریه

ه به تأثیرات فراوان انقلاب که از سوی برخی اندیشوران اصولی مطرح شده است. با توج

نسبت، در چگونگی جریان قواعد تعارض، در صورتی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل 

ای که باشد؛ این دیدگاه توانسته است توجه تمامی اصولیان را به خود معطوف کند؛ به گونه

 اند.اندیشوران اصولی پس از طرح این دیدگاه، به نقد و بررسی آن پرداخته

ه گیرد زیرا بشناسی علم اصول قرار مینظریه در زمره نظریات مربوط به حوزه روش این

پردازد. بنابراین پرداختن به انقلاب نسبت از جنبه روش حل تعارض بیش از دو دلیل می

شناسی علم اصول، دارای اهمیت است. با این وجود نسبت به ماهیت آن کمتر توجهی روش

 توان گفت تبیین صورت گرفته از سویشود. بلکه میمشاهده میدر کلمات دانشوران اصولی 

آن بوده است، تفاوت  2کنندهاصولیان درباره انقلاب نسبت دقیق نبوده و با آنچه مد نظر ابداع

                                                           
ري مستقل است و در اين مجال، فرصت پرداختن به آن نيست.  .۱ تبيين نظريه بودن انقلاب نسبت، نيازمند نوشتا

لا مختلفی  که برای لاظريه علمی مطرح شده است، قابل انطباق بر انقلاب اما به صورت اجمالی بايد گفت، تعاري
 توان انقلاب نسبت را به عنوان يک نظريه اصولی مطرح کرد.باشد. لذا مینسبت می

اساس روش مرسوم است که وقتی يک نظريه به شخصی منتسب میتعبير به ابداع. ۲ ه شود، وی را بکننده بر 
هايي از کاربرد آن در ميان های نظريه و يا حتی نمونهه ممکن است ريشهشناسند. البتعنوان مبدع نظريه می

، فقهای شودگذشتگان وجود داشته باشد. چنانچه با بررسی تاريخچه نظريه انقلاب نسبت نيز به خوبی روشن می
ط...، یم اند. (بررسی تاريخچه نظريه مجال ديگری راپيشين نيز گاهی چنين روشی را در حل تعارض به کار برده



 

 

اه
م

ی
 ت

ت
سب

ب ن
لا

انق
... 

 

35 

شناسانه شهای روبار در این پژوهش به چیستی انقلاب نسبت و ویژگیدارد. لذا برای نخستین

به دیدگاه مبدع آن و سایر دانشیان اصول، تحلیلی جدید از آن پرداخته شده است و با توجه 

 آن ارائه شده است. 

فرضیه تحقیق بر این است که تبیین صورت گرفته از انقلاب نسبت همراه با تسامح و 

ژگی شناسانه دارد که باید در تبیین آن به این ویاشتباه بوده است و انقلاب نسبت ماهیتی روش

 توجه کرد. 

های متفاوت از انقلاب نسبت و تحلیل آنها، تقریب مورد له پس از ارائه تقریبدر این مقا

 شود.نظر در مورد چیستی انقلاب نسبت، تبیین و تثبیت می

 تعریف انقلاب نسبت

رکیب ت« نسبت»و « انقلاب»اصطلاحی اصولی است که از دو واژه « انقلاب نسبت»اصطلاح 

 یافته است. 

(، 111، ص2ج، ق1111به معنای بازگرداندن )طریحى، « قلب»انقلاب در لغت از ماده 

( 61، ص1جتا، ؛ ابن اثیر جزرى، بی181، ص1ج، ق1111تحول و بازگشت )ابن منظور، 

 است. 

به معنای قرابت و رابطه بین دو چیز است، مانند رابطه با پدران، « نسب»نسبت از ماده 

 ( 177، ص1ج، ق1111رابطه با شهرها، رابطه با صناعات و ... . )ر.ک: ابن منظور، 

دگرگونی  تغییر و»کند: بنابراین ترکیب این دو واژه به لحاظ لغوی چنین معنایی را افاده می

 «.دو چیزدر رابطه بین 

در اصطلاح اصولی نیز این واژه مرکب، همان معنای لغوی خود را دارد )تحول در رابطه 

سازد. بین دو چیز( البته با قیودی که این اصطلاح را با مباحث اصولی )تعارض ادله( مرتبط می

                                                           
گذشتگان، ر.ک: طوسى،  ؛ ٦۲٦-٥۲٥، ص۳ق، ج۰۳۹۰اما به عنوان نمونه برایلاکاربرد اين روش در کلمات 

که اين روش در حل تعارض بيش از دو دليل را منقح کرده و ) اما اولين کسی۰۳۰-۱۲۹، ص۲، جق۷۳۸۷حلىّ، 
 نراقی است.به صراحت به عنوان يک روش حل تعالالا لاز آن ياد کرده است، ملااحمد 
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ر ن داند، بلکه به توضیح و تبیین آاندیشوران اصولی نوعاً به تعریف این اصطلاح نپرداخته

، 1ج، 1711کاظمى خراسانى، ؛ 777-773ص، 1717رک: نراقى، اند. )ضمن مثال بسنده کرده

  ،ق1111هاشمى شاهرودى، ؛ 111، ص1ج ق،1122واعظ حسینى بهسودى، ؛ 111-113ص

لجنه تالیف ؛ 72، ص2ج ق،1113خمینى، ؛ 161، ص7ج، 1711طباطبایى قمى، ؛ 288، ص1ج

( شاید علت عدم 181ص ق،1121، :ه لمجمع فقه اهل البیت القواعد الفقهیه و الأصولیه التابع

تعریف این اصطلاح از سوی دانشیان اصولی نبود تعریفی مشخص از سوی مطرح کننده این 

دیدگاه باشد. ملااحمد نراقی که به عنوان طراح و مبدع انقلاب نسبت شناخته شده، برای آن 

توضیح  را ذیل مثالیبپردازد. بلکه این آناصطلاح خاصی را وضع نکرده است تا به تعریف آن 

  1داده است.

 اند:در این میان برخی معاصران در مقام تعریف این اصطلاح برآمده، چنین گفته

انقلاب نسبت عبارتست از تبدل نسبت ادله متعارضه پس از ملاحظه نسبت یکی از دو »

گانه دلیل با دلیل سوم، پس از ملاحظه نسبت دو دلیل اول، که این نسبت با نسبت بین ادله سه

 ( 782، ص 1جق، 1128؛ )صنقور، «در عرض واحد متفاوت است

 اند: برخی دیگر در تعریف انقلاب نسبت گفته

مقصود از انقلاب نسبت جایی است که دلیل مخصصی نسبت به یکی از دو دلیل متعارض »

وارد شود که اگر رابطه متعارض پس از اعمال تخصیص ملاحظه شود، تعارض مستقر آنها 

 (12 ص ق،1117)حسینى، « شود.تبدیل به تعارض غیرمستقر می

                                                           
ر کاکار انقلاب نسبت را به لانوان يک راهشود ملااحمد نراقی، راهبا مراجعه به کلمات ايشان تنها مشخص می .۱

صحيح در بررسی روايات متعارض مطرح کلالاه است و حداقل در اثر اصولی ايشان چنين اصطلاحی مشاهده 
لاح انقلاب نسبت آن هم البته نه با اين عنوانلا) اولين نفر که اصط۳٥٤-۳۰۰، ص٥۳٥٥نراقى، شود. (رک: نمی

را برای نظريه ملااحمد » ةتنقلب النسب«خاص که در حال حاضر نزد اصوليان مشهور شدلا است، بلکه با تعبير 
) در واقع اين ۱۱۱، ص٤ق، ج۱۸۲۸نراق  به کار برده است، شاگرد ايشان، شيخ انصاری است. (رک: انصارى، 

ری و در کلمات شاگردان ايشان يلالالا دو نسل پس از ملااحمد نراقی رايج شده است. اصطلاح پس از شيخ انصا
؛ ۲۸۸-۲۸۷، ص۸، ج۱۳۸۸؛ آشتيانى، ٦۲۲ق، ص٦۳٦۹؛ تبريزى، ۳٤٦، ص٤ق، ج۰۹۰۹(رک: روزدرى، 

 )۲٥۹-۲٥۸ق، ص ٦٤۲٦يزدى، 
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یار صوصاً تعریف دوم که بساما دو تعریف ارائه شده به نظر تعاریف دقیقی نیستند، خ

تعریف تنها بر اساس یکی از صور مطرح در تطبیقات انقلاب نسبت ناقص است. زیرا این 

که انقلاب نسبت دارای صور متعددی است که در جای خود به صورت گرفته است. درحالی

  1تفصیل بیان شده است.

های با ابتدا باید تقریتعریف اول نیز بر اساس برداشت رایج از انقلاب نسبت است. لذ

متفاوت از انقلاب نسبت تبیین و تحلیل شود، تا اشکال این تعریف نیز مشخص شود. بنابراین 

 پس از تبیین انقلاب نسب، تعریفی از از آن ارائه خواهد شد.

 تبیین انقلاب نسبت

شترک مهای صورت گرفته دو تقریب برای انقلاب نسبت، قابل شناسایی است. وجه با بررسی

دو تقریب این است که انقلاب نسبت مربوط به تعارض بیش از دو دلیل است. اما در نحوه 

 هایی وجود دارد. تبیین آن بین دو تقریب تفاوت

 -2های اصولی مشهور و رایج شده است؛ آنچه در کتاب -1این دو تقریب عبارتند از: 

  توان استفاده کرد.آنچه از توضیحات ملااحمد نراقی می

 

 

 تبیین نراقی از انقلاب نسبت

باره غفلت توان از توضیحات ایشان درایننمی 2با توجه به انتساب انقلاب نسبت به نراقی،

آید که، آنچه از انقلاب نسبت در کلمات کرد. با مراجعه به کلمات ایشان چنین به دست می

                                                           
.ميت .ي.بته در تقسيم .۱ .. عدمر. .. ..  .. ..س ا . .. .ت.ر . .. . ا .. . ر. ...  . . . .ر. . . . . . .ع .ر.

.  . . ..ها .. . .ک: خويى، ذ  . ... . مطالعه ب هاشمى شاهرودى، ؛ ۰۲۰-۱۱۸، ص۲، ج٥۳٥۲شود. .
، ۹ق، ج۷٤۲۷حسينى شيرازى، ؛ ۱۳۰-۱۱۲ ق، ص۰۳۰۸موسوى زنجانى، ؛ ۳۰۹-۲۹٥، ص۷، جق۷٤۷۷

تبريزى، ؛ ۳۸٦-۳۷۷، ص٤ج ق،۱۹۱۹هاشمى شاهرودى، ؛ ۹۹-۹۳، ص٥۳٥٥خمينى، ؛ ٦۹٦-۱۹۱ص
 .۲۰۸-۱۹۹، ص۳، ج۱۳۱۱طباطبايى قمى، ؛ ۲۸۷، ص۸، ج۱۳۸۸آشتيانى، ؛ ٦۲۳-۱۱۸ق، ص٦۳٦۹

د. لايخ الالالالا لا لالالالالا لالالالاب نسبت را به وی نسبت دادهبا مراجعه به کلمات اصوليان پس از نراقی مشخص می .۲
صيلي به بررسی اين م من  پردازد. البته ايشان تعبير بعضسأله میانصاریمنخستين کسی است که به صورت تف
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یین اما وی این تب مشهور رایج شده است، به عنوان بخشی از توضیحات ایشان آمده است،

را نپذیرفته و بدان قائل نشده است. اما از نظر او صورتی دیگری وجود دارد که باید بر 

 سنجی میان ادله متعارض پرداخت.اساس آن به نسبت
 1(771-773ص ،1717نراقى، گوید: )ملااحمد نراقی در تبیین انقلاب نسبت چنین می

که ادله متعارض بیش از دو دلیل هستند، سه برای اجرای قواعد باب تعارض در مواردی 

 کار( وجود دارد: وجه )راه

ادله متعارض به صورت دو به دو در نظر گرفته شود و بین هر دو دلیل متعارض  .1

بدون توجه به سایر ادله متعارض، قواعد باب تعارض جاری شده و به رفع تعارض 

   2ا عمل شود؛پرداخته شود. سپس نتایج به دست آمده تجمیع و به آنه

                                                           
) اما در شروح و حواشی رسائل ۰۰۳، ص٤، ج۱۸۲۸کند. (انصاری، برد و نامی ذکر نمیعاصرناه را به کار می

به صراحت بيان شده است که مراد شيخ انصاری از بعض من عاصرناه، ملااحمد نراقی است. (حسينى شيرازى، 
، ۲ق، ج٥۳۸٥؛ تنكابنى، ٦۲۳ق، ص٦۳٦۹؛ تبريزى، ۷۷۸، ص۳، ج۱۳۸۷، ؛ اعتمادى۲٦٦، ص٥٥ق، ج۱٤۲۱

) همچنين محشين و شارحين کفايه نيز اين ديدگاه را به ملااحمد ۳۳۷، ص٤ق،ج ۰۹۰۹؛ روزدرى، ۱۱۳۱ص
) در برخی ۲۲۱، ص٥ق، ج۱٤۱۳؛ مشكينى اردبيلى، ۲٦۸، ص۸ق، ج۱٤۱٥اند. (جزايرى، نراقی نسبت داده

 )۲۹۷، ص۸ق، ج٥۳۹٥اين نسبت مورد تأييد قرار گرفته است. (اسماعيل پور،  منابع اصولی ديگر نيز
.با توجه به ا.ن. ۱ را  اول  بار توسط ملااحمد نراقی بيان شده است و تحليل گفته ايشان در تبيين که اين ديدگاه ب

 شود. ماهيت نظريه انقلاب نسبت تأثير فراوانی دارد، کلام ايشان به تفصيل مطرح می
وجود دارد. رابطه دليل اول و سوم » لاتکرم العالم الفاسق«و » أکلالا اللالاهاء«، »أکلام لالاماء«مثلاً سه دليل . ۲

شود. رابطه دليل دوم و سوم عموم من وجه است، عموم مطلق است، لذا دليل سوم موجب تخص ص دليل اول می
ل اول و شود. بين دلييا بين آنها تخيير جاری میشود لذا نسبت به فقيه فاسق يا تساقط کرده و هيچ حکمی داده نمی

دوم هم رابطه عموم مطلق است، که اگر در متوافقين قائل به تق  د و تخصيص شويم، دليل اول با دليل دوم تقييد زده 
 شود؛ اما اگر در متوافقين حمل بر تأکيد کنيم، تقييدی در کار نخواهد بود. می

وجود دارد. بين دليل دوم و سوم » أكرم العدول«و » أكرم الفقهاء«، »رم العلماءلاتك«يا در مثالی ديگر سه دليل 
تعارضی وجود ندارد. اما رابطه اين دو دليل با دليل اول عموم مطلق است. بنابراين دليل اول به غيرعدول و 

-۳۰۰، ص٥۳٥٥، نراقىشود. (شود. لذا حکم عدم اکرام مختص به فاسق از غير فقها میغيرفقها تخصيص زده می
۳۱۱( 

، ق۷٤۷۷کنند. (رک: هاشمى شاهرودى، ای است که مخالفين نظريه انقلاب نسبت مطرح میکار همان شيوهاين راه
اسماعيل پور، ؛ ۰۰۸، ص۲ج ق،۱٤۱۹مؤمن قمى، ؛ ۱۹۹-۱۸۸، ص۳، ج۱۳۱۱طباطبايى قمى، ؛ ۲۹۰، ص۷ج

 ).٤٥۲ق، ص۰۹۰۹خراسانى، ؛ ٤۱۳ص  ،٤ج ق،٥۳۹٥
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دومین شیوه آن است که، قواعد تعارض بین هر یک از دو دلیل متعارض پس از  .2

الغای تعارضشان با سایر ادله، جاری شده و به مقتضای آن عمل شود. سپس تعارض 

  1نتیجه به دست آمده با دلیل دیگر سنجیده شود؛

باید به همه  ضرای قواعد تعارض بین ادله متعارشیوه سوم آن است که هنگام اج .7

آنها توجه کرد. یعنی هر یک از ادله عام یا خاص در حالی  هایرابطهو  ادله متعارض

د، و اننیز مورد لحاظ و توجه ادلهشود که سایر با یکی از ادله متعارض سنجیده می

شود شود. یعنی به تعارض دو دلیل به تنهایی اکتفا نمیبه مقتضای تعارض عمل می

 2شود.عمل نمی ادلهارض دو دلیل اولاً و بدون توجه به سایر و به مقتضای تع

                                                           
، که اخص مطلق از آن است» أکرم الفقهاء«ابتدا با دليل » لاتکرم العلماء«مثال دومی که بيان شد، دليل مثلاً در . ۱

رابطه  معارضه کرده و» أکرم العدول«خورد؛ سپس نتيجه به دست آمده (لاتکرم العلماء الغيرالفقيه) با تخصيص می
 )۳۱۱، ص٥۳٥٥نراقى، شود. (آنها تبديل به عموم من وجه می

. کار همان شيوهرا. اين لان مشلالالا فقها به نظريه انقلاب نسبت معروف شده است. (رک: كاظم ای است لا دلا 
؛ هاشمى شاهرودى، ٤٦٤، ص٤ج ق،٤۲۲لا؛ واعظ لاينى بهسودى، ۷٤۷-۰٤۰، ص٤، ج٦۳٦٦خراسانى، 

؛ لجنه تاليف ۳۲، ص۲ج ق،۰٤۰۰؛ خمينى، ۷۹۷، ص۳، ج۱۳۱۱؛ طباطبايى قمى، ۲۸۸، ص۷، جق۷٤۷۷
 )۸۸۷ق، ص۷٤۲۷ :القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت 

کار سوم را ظاهرا کار بيان نکرده و راهيک از دو مثال مطرح قبل را برای اين شيوه و راهملااحمد نراقی هيچ. ۲
ها منطبق ندانسته است! لذا در متن مثالی ديگر را در ادامه بيان کرده که از نظر ايشان قابليت تطبيق در اين مثال
 کار را دارد. هر سه راه

سنجی است رسد آنچه مد نظر ايشان است، تمايز بين موارد مختلف در نسبتچنانچه در ادامه خواهد آمد به نظر می
کار سوم که خود صورتی از در برخی فروض و صور جاری دانسته (راه و در حقيقت ايشان نيز انقلاب نسبت را

کار دوم که بيان خواهد شد اين صور مسأله انقلاب نسبت است.) و در برخی صور قائل به جريان آن نيست (راه
 شيوه نيز صورتی ديگر از مصاديق مسأله انقلاب نسبت است). 

ی در برخی موارد و عدم آن در موارد ديگر است که از نظر وی سنجعلت اين تمايز نيز وجود ضابطه برای نسبت
لسل می  شود.موجب دولا لا تس

.يه و تأثيرگذاری انواع نسبتاما بنابر ضابطه سنجی ميان ادله متعارض (بيش از دو هايي که برای جريان اين نظ
جريان دو شيوه نخست بيان کرده توان حتی اين نظريه را در همين مثالی که ايشان برای دليل) بيان شده است، می

لسل شد. در واقع همان تطبيقی که ايشان برای شيوه دوم در مثال است، تطبيق داد، بدون اين که مبتلا به دور يا تس
اساس ضابطه های شناسايی شده، صحيح است، اما ايشان بدليل عدم توجه به اين ضوابط، چنين بيان کرده است، بر 

لسل مواجه دانسته است. توضيح تطبيق ذکر شده از سوی ايشان با توجه به ضوابط تطبيقی را با مشکل دور  يا تس
 مطرح در مسأله بدين صورت است: 

يي شده برای جريان ميان ادله متعارض بيش از دو دليل، هفت مرحله ابتدايی  با توجه به هشت مرحله ضابطه شناسا
رسد. اين ضابطه بيان يست و نوبت به ضابطه هشتم میدر ميان سه مورد ذکر شده در مثال دوم قابل تطبيق ن

دارد: اگر ميان ادله متعارض رابطه توافق و تخالف وجود دارد، ابتدا رابطه دو دليل متخالف سنجيده شده و سپس می
، ٦۳۹٦شود. (برای مطالعه بيشتر درباره ضوابط مد نظر، رک: شاکری، نيتجه حاصل شده با دليل سوم سنجيده می

رابطه عموم » لاتکرم العلماء«و » أکرم العدول«با دو دليل » أکرم الفقهاء«) در مثال بيان شده دليل ٤٤-۲۹ص
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دو  داند وسپس ایشان از میان سه وجه ذکر شده وجه سوم را مطابق تحقیق و صحیح می

کند. علت بطلان وجه اول از نگاه نراقی این است که، با وجود وجه دیگر را باطل اعلام می

آنها با سایر ادله متعارض موجب تفاوت در حکم ادله متعارضِ دیگر، که توجه و لحاظ رابطه 

 سنجی وای وجود ندارد. اما نسبتپوشی از چنین رابطهشود، دلیلی بر اغماض و چشممی

اجرای قواعد به شیوه دوم نیز نوعی تحکم و زورگویی است، چون تمام این ادله متعارض 

واحد هستند. پس باید به مقتضای زمان و دفعتاً به ما رسیده است و تمام آنها مانند کلام هم

شود جمیع ادله عمل کرد و اجرای قواعد تعارض به شیوه دوم غالباً منتهی به دور یا تسلسل می

  1(772-771ص ،1717نراقى، که باطل است. )

پردازد. وی نراقی پس از توضیح تئوری مسأله به تبیین عملی تفاوت سه وجه بیان شده می

عنوان مثال به تشریح و تطبیق سه وجه بیان شده و تفاوت آنها به لحاظ با ذکر چهار دلیل به 

نراقى، : )گویدپردازد. ایشان در تبیین مسأله در ضمن مثالی فقهی چنین مینتیجه فقهی می

 (777-772ص، 1717

فات بکل أنّ الالت»، «أنّ الالتفات لایقطعها»، «الصلاةیقطع  القبلةأنّ الالتفات عن »چهار دلیل 

وجود دارد. رابطه دلیل اول و دوم « أنّ الالتفات إلى غیر الخلف لایقطعها»و « لبدن یقطعهاا

تعارض تباینی است؛ رابطه دلیل اول و چهارم عموم مطلق است؛ اما دلیل اول با دلیل سوم 

گونه تعارضی ندارد. رابطه دلیل دوم و سوم عموم مطلق بوده؛ و این دلیل با دلیل چهارم هیچ

ی ندارد. رابطه دلیل سوم نیز با دلیل چهارم تعارض عموم من وجه است. از طرفی نیز تعارض

 اجماع بر انتفای تخییر در مسأله وجود دارد.

 تطبیق شیوه اول

                                                           
با » أکرم الفقهاء«توافق وجود داشته و بين دليل » أکرم العدول«با دليل » أکرم الفقهاء«مطلق دارد، اما بين دليل 

تيجه تقييد زده و ن» أکرم الفقهاء«را با » لاتکرم العلماء« تخالف وجود دارد. لذا ابتدا دليل» لاتکرم العلماء«دليل 
شود. نيتجه اين سنجش، وجود يک رابطه عموم و سنجيده می» أکرم العدول«(لاتکرم العلماء الغير الفقيه) با دليل 

 ..  خصوص من وجه ميان نتيجه به دست آمده با دليل باقی مانده ا
لسل در ادامه کلام. ۱ راي سه شيوه مذکور بيان می چگونگی دور و تس بيقاتي که ب لا ايشان و تط  شود.کنند، روشلا 
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اگر قرار باشد قواعد باب تعارض به شیوه اول بین این چهار دلیل جاری شود، نیتجه چنین 

اول و دوم، باید به اصل در مسأله که عدم قطع با توجه به رابطه تباینی بین دلیل  -1است: 

را تخصیص دلیل چهارم نیز چون اخص مطلق از دلیل اول است آن -2نماز است مراجعه کرد؛ 

گردانی از قبله به اندازه پشت به قبله شدن نباشد، نماز زده، لذا حکم این است که اگر روی

گر شود، اوم و سوم نیز نیتجه این میبنابر رابطه عموم مطلق بین دلیل د -7شود؛ قطع نمی

در تعارض بین دلیل  -1گردانی از قبله با کل بدن باشد، موجب بطلان و قطع نماز است؛ روی

گردانی از قبله با کل بدن باشد سوم و چهار نیز سه حکم در مسأله داریم: در صورتی که روی

دانی از گرأله رجوع کرد، اگر رویاما به اندازه پشت به قبله شدن نباشد، باید به اصل در مس

گردانی قبله با کل بدن نبوده و موجب پشت به قبله شدن نباشد، نماز صحیح است، اما اگر روی

 با کل بدن و به اندازه پشت به قبله شدن باشد، نماز باطل است. 

شود که هر چند قواعد باب تعارض به صورت دو به دو بین ادله در این تطبیق مشاهد می

تعارض جاری شد، اما همچنان مشکل باقی است. چون نتیجه تعارض دلیل اول و چهارم م

تیجه شود( با نگردانی از قبله به اندازه پشت به قبله شدن نباشد، نماز قطع نمی)اگر روی

گردانی از قبله با کل بدن باشد، موجب بطلان و قطع نماز تعارض دلیل دوم و سوم )اگر روی

ی )تعارض عموم من وجه( دارد. که این رابطه دیگر بنابر شیوه مذکور است(، تباین جزئ

سنجیده نشده است. ولی این تعارض نیز محتاج جریان قواعد باب تعارض است که نتیجه آن 

شود همان تعارض بین دلیل سوم و چهارم )عموم من وجه( است، در نتیجه حکم مسأله می

 م و چهارم بیان شد. همان سه صورتی که در رابطه بین دلیل سو

 تطبیق شیوه دوم

در صورتی که از شیوه دوم در حل تعارض بین ادله چهارگانه استفاده شود، بدین صورت 

ه گردانی از قبله بخورد )اگر رویابتدا دلیل اول با دلیل چهارم تخصیص می -1شود: عمل می

ل دوم به وسیله دلیل سوم سپس دلی -2شود(؛ اندازه پشت به قبله شدن نباشد، نماز قطع نمی
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گردانی از قبله با کل بدن باشد، موجب بطلان و قطع نماز است(؛ خورد )اگر رویتخصیص می

موم من کنند )رابطه عنتیجه تخصیص اول با تخصیص دوم با یکدیگر تعارض پیدا می -7

تعارض بین زمان باید باشد با ملاحظه رابطه تمام آنچه بیان شد هم -1وجه بین دو نتیجه(؛ 

دلیل سوم و چهارم )رابطه عموم من وجه( و اجرای قواعد بین آنها )سه حکم برای این 

برای اجرای قاعده بین دلیل سوم و چهارم نیز باید رابطه هر یک از دو  -7صورت بیان شد(؛ 

تمام این  -1دلیل را با دلیل اول و دوم نیز در نظر داشت )عموم مطلق و عدم تعارض(؛ 

ر هر طور باید دهای دیگر باشد. و همیننیز باید با لحاظ تمام تعارضات و نسبت هاسنجش

ها و قواعد آن توجه کرد که این همان دور یا سنجی و اجرای قواعد به سایر نسبتنسبت

 تسلسل است، چون انتهایی ندارد.

 تطبیق شیوه سوم

 ست، چنین باید عملاما بر اساس شیوه سوم که روش صحیح سنجش رابطه ادله متعارض ا

کرد: دلیل چهارم اخص مطلق از دلیل اول است، اما در عین حال با دلیل سوم معارض )عموم 

من و جه( است، لذا با ملاحظه رابطه دلیل سوم و چهارم، به وسیله ماده افتراق دلیل چهارم از 

وجب ن نبوده و مگردانی از قبله که با کل بددلیل سوم که تعارضی در این ناحیه ندارند )روی

نماز  گردانی از قبله موجب قطعخورد )رویپشت به قبله شدن نباشد(، دلیل اول تخصیص می

گردانی با کل بدن نباشد و موجب پشت به قبله شدن هم نشود(. که این رویاست مگر این

ود، شکه دلیل چهارم در ماده اجتماعش با دلیل سوم، موجب تخصیص دلیل اول نمیعلت این

این است که در مسأله تخصیص عام به خاص این نکته ثابت نشده است که دلیل خاص در 

 فرض تعارض نیز بتواند دلیل عام را تخصیص بزند.

ها کند که البته نیتجه و ثمره این روشدر نهایت نیز ملااحمد نراقی به این نکته اعتراف می

خی آید. اما در برج به وجود نمیدر اکثر موارد یکسان است و تفاوتی به لحاظ حکم مستخر

که شیوه سوم جاری شود یا دو شیوه دیگر حکم مسأله صور به هر حال ثمره داشته و این
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« یقطعالإلتفات لا»و « الإلتفات یقطع»که اگر دو عام متخالف مانند شود. مانند اینمتفاوت می

اشد. وجود داشته ب« لف یقطعإلی الخ»و « بالکل یقطع»وارد شود، و دو خاص متوافق نیز مانند 

در این فرض اگر از شیوه سوم استفاده شود، دلیل عام دوم به وسیله دو دلیل خاص تخصیص 

خورد، چون اخص از دلیل دوم هستند. اما بنابر دو شیوه اول و دوم، دلیل عام دوم با یکی می

ود. شوجه میاز دو دلیل تخصیص خورده، لذا تعارضش با دلیل دیگر تبدیل به عموم من 

 1(777ص ،1717نراقى، بنابراین حکم نهایی متفاوت خواهد بود. )

 تبیین مشهور از انقلاب نسبت

کلمات اصولیان در تبیین انقلاب نسبت، با تبیین نراقی در ظاهر کمی تفاوت دارد. چنانچه بیان 

ح آن در یاند بلکه به تبیین و توضشد اندیشوران اصولی به تعریف انقلاب نسبت نپرداخته

هایی که در اند. با مراجعه به منابع مختلف و با توجه به توضیحات و تبیینضمن مثال پرداخته

-113، ص1ج، 1711ضمن مثال برای انقلاب نسبت بیان شده است، )ر.ک: کاظمى خراسانى، 

،  1جق، 1111؛ هاشمى شاهرودى، 111، ص1جق، 1122؛ واعظ حسینى بهسودى، 111

؛ لجنه تالیف 72، ص2 ج ق،1113؛ خمینى، 161، ص7 ج ،1711؛ طباطبایى قمى، 288ص

را توان آن( می181ص ق،1121 :لتابعه لمجمع فقه اهل البیت القواعد الفقهیه و الأصولیه ا

 چنین تقریب کرد: 

شود که بیش از دو دلیل متعارض با یکدیگر وجود داشته انقلاب نسبت در جایی مطرح می

سنجی با یکدیگر یکی از نسب اربعه را دارا باشند. مثلاً باشد. این ادله ممکن است در نسبت

رابطه تباین جزئی )عموم من وجه( دارند. دلیل « لاتکرم الفساق»با دلیل « اکرم العلماء»دلیل 

، رابطه این دلیل سوم با دلیل اول و دوم «لاتکرم الفساق من العلماء»سومی نیز وجود دارد که 

اکرم »شود عموم مطلق است. اگر به وسیله دلیل سوم، دلیل اول را تخصیص بزنیم نتیجه می

                                                           
��ص اس��ت که نراقی در ش��يوه س��وم از ض��ابطه توافق و تخالف خاص .۱ ها در تقديم در اين مثال نيز به خوبی مش�

س��نجی اس��تفاده کرده اس��ت و تخص��يص دليل عام به وس��يله دو خاص متخالف را مقدم بر س��نجش رابطه يک نس��بت
. است.د  ليل عام متوافق با دو دلیل خاص دانس

http://lib.eshia.ir/13064/7/288/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://lib.eshia.ir/13064/7/288/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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ابطه آن با دلیل دوم دیگر عموم من وجه نیست بلکه این رابطه به تباین ؛ که ر«العلماء العدول

یابد. این تغییر رابطه دلیل اول با دلیل دوم از عموم من وجه به عموم مطلق را انقلاب تغییر می

نسبت گویند. چون نسبت دو دلیل با لحاظ دلیل سوم تبدل و تغییر یافت و منقلب شد. اما اگر 

ین صورتِ متغیر لحاظ نشود و همان نسبت ابتدایی بین ادله سنجیده شود، سنجی بداین نسبت

نتیجه متفاوت خواهد بود، چون موجب تعارض بین دلیل اول و دوم شده که باید قائل به 

 ترجیح یا تساقط و دیگر اقوال مطرح درباره ادله متعارض شد.

ن ادله در تعارض بی با توجه به توضیح فوق باید گفت، در واقع سخن در این است که

و  سنجی میان دو دلیل پرداختمتعدد کدام راه را باید در پیش گرفت؟ آیا باید به نسبت

نتیجه به دست آمده را با سایر ادله سنجید؛ هر چند نسبت آنها با یکدیگر در ملاحظه با 

دله انسبت اولیه تغییر کرده باشد؟ به تعبیری باید انقلاب نسبت را پذیرفت و در تعارض 

را جاری دانست؟ یا آنچه مهم است همان نسبت ابتدایی میان ادله متعارضه متعدده آن

است و باید بر اساس همان نسبت ابتدایی به داوری و جریان قواعد میان آنها پرداخت؟ 

سنجی میان ادله متعارضه باید به مدلول به تعبیر سوم، سخن در این است که در نسبت

ائن توجه کرد؛ یا پس از اعمال قرائن در مدلول ادله باید رابطه آنها ادله، صرف نظر از قر

 را سنجید؟ 
ظاهر تعابیر مطرح شده در کلمات اندیشوران اصولی، مطابق با دو شیوه مطرح شده از 
سوی نراقی برای اعمال قواعد باب تعارض است، یعنی روش اول و دوم. اما سخنی از توجه 

زمان و تأثیرگذار بر یکدیگر، که همان شیوه سوم مطرح در مها به صورت هبه تمام نسبت
شود. در حقیقت ظاهر تقریب مشهور از انقلاب نسبت، مطابق کلام نراقی است، مشاهده نمی

با شیوه دومی است که ملااحمد نراقی برای اجرای قواعد باب تعارض بین ادله متعارض 
ب دیدگاه پذیرش انقلاب نسبت به نراقی، متعدد مطرح کرد. لذا بر اساس این تقریب، انتسا

 ،1717ر.ک: نراقى، نسبتی ناتمام خواهد بود؛ چون ایشان خود این شیوه را نپذیرفت. )
 (772-771ص
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 تحلیل مختار و جمع بین دو تبیین ارائه شده

در تبیین نظریه انقلاب نسبت و روش ملااحمد نراقی در حل تعارض ادله متعدد، توجه به 

 زم و ضروری است:چند نکته لا

بر اساس نکاتی که در کلمات نراقی و برخی دیگر از دانشوران اصولی درباره این  .1

ی حل شناسشیوه حل تعارض بیان شده است، باید انقلاب نسبت را از دیدگاه روش

مسائل اصولی، به عنوان یک روش جدید در حل تعارض بیش از دو دلیل شناخت 

ا تحلیل شیوه مشهور در حل تعارض ادله متعدد، و معرفی کرد. در حقیقت نراقی ب

شناسانه را در پیش گرفته و پس از تحلیل این دیدگاه و توجه به اشکال کاری روش

آن، روشی جدید را در حل تعارضات مطرح کرده و در مقام عرضه و تطبیق آن بر 

 هسنجی میان ادلآمده است. ایشان در گام نخست به تحلیل انواع رابطه و نسبت

کار و روش مشهور، دو احتمال دیگر را به لحاظ متعارض پرداخته و در کنار راه

گانه موجود، به انتخاب های سهکند. سپس با نقد و بررسی روشروشی مطرح می

شناسی برخورد پردازد. از دیگر نکات مهم در روشروش صحیح و معرفی آن می

تبیین عملی اشکال روش مشهور  های موجود وایشان با ادله متعارض، تطبیق شیوه

 و در نهایت نشان دادن ثمره عملی روش صحیح در حل تعارض ادله متعدد است. 

چنانچه بیان شد، ظاهر تقریب مشهور مطابق با شیوه دوم حل تعارض از نگاه نراقی  .2

است، که این روش حل تعارض از نظر وی مردود و مستلزم دور و تسلسل معرفی 

نسبتِ پذیرش انقلاب نسبت به نراقی، آن هم بر اساس تقریب مشهور، شد. بنابراین 

نسبتی ناتمام و ناصواب است. اما با تحلیل دقیق کلام نراقی و تطبیقاتی که ایشان 

ای تبیین کرد که با تقریب مشهور از توان، کلام وی را به گونهبیان کرده است، می

 انقلاب نسبت نیز کمی سازگار شود. 
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ارائه  کارای جدید، تذکر داد که باید دقت شود راهاز ارائه حل تعارض به شیوهایشان پس 

وجه کرد. های موجود بین ادله متعارض تشده مبتلا به اشکال نباشد. بنابراین باید به انواع رابطه

 فت:توان چنین گبا تحلیل کلام نراقی نسبت به روش دوم و سومی که بیان کرده است، می

شیوه سوم با کلمات مشهور در تبیین انقلاب نسبت متفاوت است، اما در هر چند ظاهر 

ی بین شود. البته تفاوتواقع این شیوه نیز یکی از مواردی است که در انقلاب نسبت مطرح می

شیوه دوم و سوم وجود دارد که موجب شده ایشان یکی را پذیرفته و دیگری را انکار کند؛ و 

مندی راه دوم است. )برای مطالعه بیشتر درباره در برابر عدم ضابطهمند بودن راه سوم آن ضابطه

( بنابراین در نظریه انقلاب نسبت در 11-26ص، 1761ضوابط مطرح شده، ر.ک: شاکری، 

شود، بر عکس روش اول که صرفاً به رابطه میان دو دلیل به ها نظر میحقیقت به تمام رابطه

 شود. اکتفا و توجه میها، تنهایی و بدون لحاظ دیگر رابطه

ای جدید در حال احداث است و در چنین که نظریهالبته از نظر ایشان )با توجه به این

مواقعی تمام جوانب قضیه ممکن است کشف نشده باشد( شیوه دوم که در حقیقت نوعی 

سنجی بدون قرینه است با اشکال دور و تسلسل مواجه است )یا چنانچه در کلمات سایر رابطه

؛ 181ص تا،آشتیانى، بیر.ک: دانشیان اصولی بیان شده است، مستلزم ترجیح بلامرجح است. )

 ق،1781؛ فرحى، 777، ص7جق، 1128؛ صافی، 161، ص6جق، 1121حسینى شیرازى، 

با توجه به قرائن موجود و کار صحیح نیست، اما شیوه سوم که ( لذا این شیوه و راه178ص

، چنین تغییرِ نسبتی صحیح بوده و باید بدین شیوه به سنجی توأم استمؤثر در نسبت

 سنجی بین ادله پرداخت. نسبت

های مختلف و تقدم و تأخر آنها برای حل در حقیقت از نظر نراقی برای توجه به رابطه

د، با ها بدون ضابطه باشسنجیمند عمل کرد و اگر این نسبتتعارض، باید به صورت ضابطه

 مشکل دور، تسلسل یا ترجیح بلامرجح مواجه خواهد بود. 



 

 

اه
م

ی
 ت

ت
سب

ب ن
لا

انق
... 

 

47 

ها قرائن و ضوابط دیگری را نیز یافت و ارائه کرد، بعید اگر بتوان برای سنجش رابطه

ود ها مخالفتی داشته باشد. زیرا در توجه به قرائن موجرسد ایشان با تغییر نسبتبه نظر می

ها و ارتباط آنها همزمان توجه شده است و این همان کلیه تعارضو ضوابط مسأله، به 

 کار سوم در پی آن است.ای است که نراقی در راهنکته

اما بنابر تقریب رایج از انقلاب نسبت، مخالفان و موافقان ظاهراً تنها به یکی از دو 

را به  این دیدگاهاند. مخالفین، شیوه صحیح و غلط ارائه شده در دیدگاه نراقی توجه داشته

اند و چنانچه نراقی معترف به ناصواب بودن این شیوه است، صورت دوم جاری کرده

ق اند؛ اما موافقین، مصادیایشان نیز بر اساس آن انقلاب نسبت را با مشکل مواجه دانسته

 اند. اند و قائل به پذیرش آن شدهو مواردی همچون شیوه سوم را مد نظر قرار داده

-را موارد امکان جمع عرفی دانستهبرخی موافقین انقلاب نسبت، مورد جریان آنکه این

 ق،1121، :التابعه لمجمع فقه اهل البیت ةالأصولي و ةالفقهيتألیف القواعد  ةلجن)ر.ک:  1اند

اند. )مشکینى ( و حتی برخی این نظریه را از مصادیق جمع عرفی محسوب کرده181ص

 ( شاهد بر این برداشت است. 61ص، 1711اردبیلى، 
ق توان گفت: پذیرش انقلاب نسبت مطابق حبه هر حال با تقریب دقیق انقلاب نسبت می

کاری دقیق و قابل دفاع است یعنی باید در کار ارائه شده از سوی نراقی راهبوده و راه
ه س آن بسنجی میان ادله متعارض به قرائن و قواعد دیگر نیز توجه کرد و بر اسانسبت
ها پرداخت. هر چند این تقدم و تأخر ممکن است موجب سنجی و تقدم و تأخر سنجشنسبت

تغییر نسبت میان ادله متعارض شود، و یا موجب چنین تغییری نشود و حتی ممکن است 
جریان این روش، تعارض غیرمستقر را به تعارض مستقر یا بالعکس تبدیل کند. پس در واقع 

                                                           
اند نيز اين نکته از کلمات برخی اصوليان بر اساس تطبيقاتی که در صور مختلف مطرح در انقلاب نسبت انجام داده .۱

شود. به عنوان مثال محقق نائينی، در مواردی که امکان جمع عرفی وجود دارد، انقلاب نسبت را مطرح استفاده می
اند. (ر.ک: گونه عمل کردهچنين امام خمينی اين) هم٦٤٦-٥٤٥، ص٤، ج۱۳۷٦كاظمى خراسانى، کند. (ر.ک: می

 )۳٦-۳٥، ص۲ج ق،۰٤۰۰خمينى، 
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بلکه ممکن است گاه منطبق با جمع عرفی باشد  1صادیق جمع عرفی نیست،انقلاب نسبت از م
  2و گاه جمع عرفی میان ادله را تبدیل به تعارض مستقر کند.

ه قائل به چه کبا توجه به توضیحات بیان شده، در انتساب دقیق این نظریه به نراقی و این

 چیز است، باید گفت:

انتسابِ پذیرش مطلق آن به نراقی ناتمام است و بر اساس تقریب رایج از انقلاب نسبت، 

گونه که تصریح کرده است، انقلاب نسبت به شیوه دوم را نپذیرفته و تنها تغییر ایشان همان

داند. لذا بر اساس این تقریب باید وی را جزو ها بر اساس شیوه سوم را صحیح مینسبت

قریب در هایی از این تصحیح )بخش قائلین به تفصیل در مسأله دانست. اما بر اساس تقریب

ادامه خواهد آمد( وی انقلاب نسبت را به عنوان یک روش حل تعارض به صورت مطلق 

ای که باید در حل تعارض بیش از دو دلیل جریان پیدا کند پذیرد. به این معنا که تنها شیوهمی

تمام مصادیق  همین روش است؛ هر چند تأثیرگذاری و تفاوت این روش با روش مشهور در

نبوده و در اکثر موارد در نتیجه نهایی تفاوتی حاصل نشده و در برخی موارد نیز به دلیل عدم 

 شود.وجود ضابطه و قرینه اثرگذاری این روش منتهی به نتیجه نمی

ی کند و تأثیرگذارتوان گفت، نراقی روشی جدید را برای حل تعارضات مطرح میلذا می

ابطه سنجی را با ضداند، و تنها در مواردی که بتوان نسبتو شرایطی میرا منوط به ضوابط آن

پذیرد. هر چند وی انجام داد، تفاوت نتیجه بین روش پیشنهادی خود با روش مشهور را می

به تبیین این ضوابط و قرائن نپرداخته است. مؤید این تبیین توضیحات شیخ انصاری، شاگرد 

بت گونه به استاد نسیش است. وی در مقام نقل کلام نراقی ایننراقی درباره دیدگاه استاد خو

داند و تنها در ها لفظی باشند جاری نمیدهد، که نراقی این دیدگاه را در مواردی که خاصمی

                                                           
 تفاوت بين نظريه انقلاب نسبت و جمع عرفی در ادامه بيان خواهد شد. . ۱
اساس نظريه انقلاب نسبت عمل  . ۲ صص متصل بر  به عنوان مثال در بحث ضمان عاريه که شيخ انصاری در مخ

وجب شده است که رابطه بين ادله به عموم من وجه تغيير يابد و تعارض مستقر کرده است، اجرای اين روش م
 ) ٤٦٦، ص٤جق، ۱۸۲۸شکل گيرد. (ر.ش :کيخ انصاری، 
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کند که یکی از ادله خاص لبی باشد. )ر.ک: انصارى، جایی چنین دیدگاهی را جاری می

 1نچه از کلمات نراقی بیان شد سازگاری ندارد.( هر چند این نسبت با آ137، ص1جق، 1128

اما به هر حال از حیث بیان ضابطه برای تأثیرگذاری انقلاب نسبت، مؤید کلام ماست. 

 ای است که در کلام شیخ بیان شده است.()مخصص لفظی یا لبی بودن، ضابطه

 نبر خلاف آنچه مشهور شده است، تنها در موارد تغییر نسبت بی  انقلاب نسبت، .7

ادله متعارض جاری نیست. از آنجاکه این دیدگاه نوعاً با مثال توضیح داده شده است 

و کاربرد اصلی و ثمره علمی آن در مواردی است که نسبت میان ادله متعارض تغییر 

گذاری شده و شهرت یافته است. این کاربرد و تعریفِ مثالی، یابد به این نام، ناممی

 گونه تغییر نسبتی میان ادله متعارضیان مواردی که هیچموجب شده، بسیاری از اصول

شاید  2شود را مشمول انقلاب نسبت ندانند و قائل به عدم جریان آن شوند.ایجاد نمی

اند که امکان جمع عرفی میان که برخی این دیدگاه را منحصر در مواردی دانستهاین

 ،1711شکینى اردبیلى، ادله متعارض یا برخی از ادله وجود داشته باشد )ر.ک: م

 (، به دلیل همین برداشت اشتباه است.61ص

های صورت رسد چنین برداشتی از انقلاب نسبت اشتباه است. زیرا با بررسیاما به نظر می

شود ماهیت این نظریه و تأکید آن بر توجه به قرائن موجود برای بررسی گرفته مشخص می

)بر اساس ضوابط( و سپس سنجش نتیجه حاصل شده ابتدایی دو دلیل از میان ادله متعارض 

با سایر ادله است، چه این سنجش موجب تغییر نسبت میان سایر ادله باشد یا چنین تغییری 

شناسی بیان شد، انقلاب نسبت روشی جدید ایجاد نشود. به تعبیری چنانچه از دیدگاه روش

                                                           
صص لبی و لفظی تفاوتی از حيث نظريه خصوصا که نراقی خود در پايان عبارتی دارد که نشان می. ۱ دهد بيان مخ

 )۳٥۳ص، ۱۳۷٥نراقى، انقلاب نسبت نسبت. (رک: 
به عنوان مثال، محقق خويي در فرضی که يک دليل عام (حرم الربا) و دو دليل خاص وجود داشته باشد و رابطه . ۲

 گويد قول به انقلاب نسبت يا عدم آن)، میةدو خاص تباين باشد (لاربا بين الوالد و الولد؛ لاربا بين الزوج و الزوج
تدايي عام با يک خاص مکند، چون لحاظ دليل عام با دو خاص هتفاوتی نمی زمان و تخصيصش به دو دليل، با لحاظ اب

کند. چراکه نسبت عام در هر دو حالت ها ايجاد نمیو تخصيص آن، سپس سنجش آن با خاص ديگر تغييری در نسبت
يني بهسودی،   )۸٦۸-٤۷۷، ص۲ج ق،۱٤۲۲با دو خاص، عموم مطلق است. (واعظ حس
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ها منحصر در مواردی که نسبت برای بررسی تعارض بیش از دو دلیل است؛ و دائره شمولی آن

تغییر یابد نیست و تمام مواردی که بیش از دو دلیل متعارض وجود داشته باشد را در بر 

کار و روش ارائه شده به سنجش میان ادله متعارض پرداخته گیرد. بنابراین باید مطابق راهمی

ور شده ست به این نام مشهشود. البته چون اثر بارز این روش در موارد تغییر نسبت بین ادله ا

 1است.

 برای اثبات تحلیل فوق ادله و شواهدی در کلمات نراقی و سایرین وجود دارد:

نراقی در ابتدای توضیحاتی که درباره این روش ارائه داده است، به صورت عام  -1

کند برای جریان قواعد کند. وی در همان آغاز سخن بیان میمسأله را تبیین می

مواردی که بیش از دو دلیل متعارض وجود دارد، سه شیوه و باب تعارض در 

( ایشان در تبیین این 773ص، 1717ر.ک: نراقى، توان تصویر کرد. )روش را می

ای به تغییر نسبت و عدم آن ندارد. سه روش و انتخاب روش صحیح، هیچ اشاره

غییر تبخلاف آنچه در کلمات سایر اصولیان متداول شده است و تمرکز اصلی بر 

 2نسبت قرار داده شده است.

حاظ های بیان شده به لکه معترف است بین شیوهکه نراقی با اینشاهد دیگر این -2

ثمره عملی در حل تعارضات، نوعاً تفاوتی وجود نداشته و نتیجه یکسان است 

کند، اما با این وجود باید بر اساس شیوه سوم ها تغییر نمیو به تعبیری نسبت

                                                           
چنين نامی برای شيوه پيشنهادی خود ارائه نکرده است. تنها شيخ انصاری به چنانچه بيان شد، ملااحمد نراقی  .۱

، ٤جق، ۱۸۲۸(انصارى، شود، از تعبير تنقلب النسبۀ استفاده کرد ها منقلب میدليل ملاحظه موردی که نسبت
بت لاب نسو پس از ايشان اين اصطلاح برای اين نظريه، مشهور و رايج شد. وجه تسميه اين نظريه به انق) ۱۱۱ص

ساس مواردی از جريان و تطبيق اين نظريه باشد که با ديدگاه مشهور در حل تعارض، تفاوت  نيز ممکن است بر ا
 ها نيست. دارد. و الا اصل اين نظريه منحصر در انقلاب نسبت

اما با  يد،ممکن است بهتر باشد نام جديدی برای اين نظريه برگزيد تا ديگر چنين کج فهمی از عنوان آن لازم نيا
 توجه به اشتهار اين عنوان، در اين نوشتار از همان عنوان رايج استفاده شده است.

يا اشکالی که از سوی برخی دانشوران مانند تعاريفی که در ابتدای اين نوشتار برای انقلاب نسبت نقل شد.  .۲
 ته و موجب تغيير نسبت بين ادلهای نداشاصولی مطرح شده است که جريان انقلاب نسبت بين ادله متعارضه ثمره

  )٦۸٦، ص۳ج، ۷۳۸۷نشده است. (به عنوان نمونه ر.ا :کعتمادى، 
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( این تصریح به 777ص ،1717ر.ک: نراقى، ح است عمل شود. )که شیوه صحی

خوبی نشان دهنده این است که از نظر ایشان انقلاب نسبت تنها مختص به 

ل کار و روش در حموارد تغییر نسبت بین ادله نیست، بلکه به عنوان یک راه

 1تعارضات و در تمام موارد جاری است.

ق را از مصادیقائلین به انقلاب نسبت، آنشاهد دیگر بر مدعا این است که،  -7

لذا معتقدند جمع عرفی مقدم بر سایر قواعد باب  2دانند،جمع عرفی می

تعارض است، زیرا با جمع عرفی میان ادله متعارض، در واقع تعارض بین 

)رک:  7رسد.ادله از بین رفته و دیگر نوبت به جریان قواعد باب تعارض نمی

؛ لجنه تالیف القواعد الفقهیه و الأصولیه التابعه 771-773ص ،1717نراقى، 

 (181ص ق،1121 :لمجمع فقه اهل البیت 

در حقیقت تقدم جمع عرفی بر سایر قواعد باب تعارض همیشگی است و اختصاصی به 

تواند شاهد دیگری بر جریان داشتن انقلاب نسبت به صورت فرض خاصی ندارد. این نکته می

ارضات بیش از دو دلیل باشد. زیرا قاعده این است که جمع عرفی )و مطلق در تمام موارد تع

 انقلاب نسبت به عنوان مصداق آن( بر تمام قواعد باب تعارض مقدم است.

ای است درباره ثمره اجرای این روش بین چهارمین شاهد بر مدعای فوق نکته -1

لکه ب ادله متعارض؛  جریان انقلاب نسبت همیشه به معنای رفع تعارض نیست.

طه و با تغییر راب به تثبیت و استقرار تعارض می انجامدگاه اجرای این روش، 

                                                           
 شيخ انصاری تصريحاين مطلب در کلمات برخی ديگر از انديشمندان اصولی مطرح شده است. به عنوان نمونه . ۱

ند ممکن است در اين سنجش کند در موارد اختلاف نسبت ادله متعارض، انقلاب نسبت مورد پذيرش است هر چمی
در بحث ضمان عاريه به شيوه ) يا فخرالمحققين ۱۱۲-۱۱۱، ص٤جق، ۱۸۲۸انصارى، ( ها تغيير نکند.نسبت

.ش .له متعارض پرداخته است، هر چند موجب تغيير نسبت نشده است. . نسبت به  . ق، ۷۳۸۷حلّى، ( نظريه ا.
 )۰۳۰-۱۲۹، ص۲ج
ری .. اند، در صواند و چه کسانی که در مسأله قائل به تفصيل شدهمطلقا پذيرفتهچه کسانی که اصل نظريه را . ۲

 .ند که از مصاد.ق جمع عرفی است.اند، گفتهاين نظريه را پذيرفته و جاری دا.سته
البته اين نکته مورد نقد لالالالالالاگان است، که در ادامه به بيان تفاوت بين انقلاب نسبت و جمع عرفی پرداخته  .۳

 اهد شد. خو
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مثلاً از عموم مطلق که تعارض غیرمستقر است، به عموم من وجه که تعارض 

گیرد. چنانچه مستقر است، موردی برای جریان قواعد باب تعارض شکل می

؛ لجنه 131، ص1جق، 1128اند. )ر.ک: انصارى، برخی به این نکته تصریح کرده

ق، 1121 :تالیف القواعد الفقهیه و الأصولیه التابعه لمجمع فقه اهل البیت 

کار که گاه تعارض مستقر را تبدیل به غیرمستقر ( توجه به نتایج این راه181ص

کند و گاه بر عکس عمل کرده و تعارض غیرمستقر را مستقر کرده و گاهی می

 کند، نشان دهنده دائره شمولی اینها ایجاد نمینیز هیچ نوع تغییری بین نسبت

 نظریه در تمام موارد تعارض بیش از دو دلیل است. 

صورِ انقلاب نسبت )مانند اشکال برخی از اشکالات وارد شده به بعضی از   -7

، تاای، بیکمرهاند. )تعارض تقدیم دو خاص هم رتبه که بر یک عام وارد شده

نده این است که جریان این روش در تمام ( نیز نشان ده216-218، ص2ج

موارد تعارض بیش از دو دلیل محل سخن است، هر چند در برخی موارد ممکن 

است نتیجه خاصی در پی نداشته باشد یا در برخی صور به دلیل اشکالات 

 خاص قابلیت اجرا یا به تعبیری به فعلیت رسیدن را نداشته باشد. 

نسبت به عنوان یک روش عام مطرح نباشد و تنها مختص به که، اگر انقلاب توضیح این

ر شود دیگر نباید صوری که دچامواردی باشد که موجب تغییر نسبت بین ادله متعارض می

اشکال عدم جریان هستند، به عنوان صور انقلاب نسبت مطرح شده، مورد تحلیل و بررسی 

ه ن بحث، خود به ذکر صور مسأله نپرداختپرداز ایقرار گیرد. خصوصاَ که نراقی به عنوان نظریه

دهد و این صور از سوی دیگر دانشیان اصولی )موافق و مخالف( مطرح شده است که نشان می

 1برداشت ایشان از انقلاب نسبت نیز، روشی عام برای تمام تعارضات است.

                                                           
اساس مواردی است که بين شيوه مرسوم به انقلاب نسبت با ساير روشالبته چنانچه بيان شد اين نام. ۱ ها، گذاری بر 

تفاوت در نتيجه وجود دارد. و گرنه اصل روش مطرح شده از سوی نراقی اعم است و در تمام موار تعارض بيش 
 ران اصولی به نام انقلاب نسبت معروف و مشهور شده است. از سه دليل جاری است. اما تسامحاً از سوی دانشو
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چهارمین نکته درباره تبیین انقلاب نسبت و شناسایی ماهیت آن، تفاوت انقلاب  .1

بت با جمع عرفی است. چنانچه بیان شد برخی انقلاب نسبت را از مصادیق جمع نس

اند که مورد انقلاب نسبت جایی است که امکان جمع عرفی دانسته و برخی بیان کرده

عرفی وجود داشته باشد، لذا در مواردی که امکان جمع عرفی وجود ندارد، انقلاب 

 اند. نسبت را نپذیرفته

، هر چند بین این دو مسأله ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و مصادیق از نظر نگارندگان

کنند. مندسازی انقلاب نسبت کمک شایانی میمختلف جمع عرفی در رفع اشکالات و ضابطه

 ای موارد با تغییر نسبتی( چنانچه انقلاب نسبت نیز در پاره11-26ص، 1761)ر.ک: شاکری، 

؛ آورداعده جمع عرفی بین ادله متعارض به وجود میکند، محملی برای جریان قکه ایجاد می

اما این ارتباط تنگاتنگ به معنای یکسانی این دو مسأله یا حتی رابطه عموم مطلق بین این دو 

 نیست تا انقلاب نسبت از مصادیق جمع عرفی دانسته شود. 

 با توجه به توضیحات ارائه شده مشخص شد، ادعاهای مطرح شده، بازگشت به تقریب

ناتمام از انقلاب نسبت دارد. اما بر اساس تبیین صحیح، تفاوت بین این دو عنوان اصولی 

ها به خوبی روشن است. برای تبیین دقیق رابطه بین انقلاب نسبت و جمع عرفی، تفاوت

 1های این دو مسأله بیان خواهد شد.و تشابه

 وجه شباهت جمع عرفی و انقلاب نسبت

جایگاه و رتبه آنها به نسبت سایر قواعد باب تعارض در حل تعارض وجه شباهت این دو در 

ادله است. به عبارتی اگر تمام مسائل و قواعد مربوط به تعارض ادله در نظر گرفته شود 

سنجی میان ادله متعارض )انقلاب نسبت(، جمع عرفی، رجوع به )مسائلی همچون، نسبت

                                                           
بنابراين بر اساس ادبيات رايج در علم اصول نگارندگان نيز اين اصطلاح رايج را تسامحاً برای روش مذکور 

 کنند. پذيرفته و از همان اصطلاح استفاده می
تحلیل کلمات دانشوران اصولی ذيل مسأله انقلاب های بيان شده مواردی است که نگارندگان با ها و تفاوتشباهت. ۱

  اند.نسبت، بدان دست يافته
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نسبت و جمع عرفی، مقدم بر سایر قواعد مطرح  مرجحات، تخییر و ...( رتبه و جایگاه انقلاب

 در حل تعارض است. 

در جمع عرفی ابتدا ادله متعارض را سنجیده، اگر امکان جمع و رفع تعارض وجود داشت، 

شود. پذیرد، در غیر این صورت، قواعد باب تعارض بین ادله جاری میجمع صورت می

 ت. بنابراین رتبه جمع عرفی مقدم بر سایر قواعد اس

درباره جایگاه انقلاب نسبت بنابر تقریب مشهور و رایج نیز چنین ادعایی صحیح است. 

لازم به ذکر است هر چند مطابق این تقریب، نسبت به جایگاه آن اختلافی میان اصولیان وجود 

دارد، اما وجه مشترک آنها تقدم انقلاب نسبت بر سایر قواعد باب تعارض مانند رجوع به 

 . است. مرجحات و ..

 که:توضیح این

اند ای از اندیشوران اصولی جایگاه طرح انقلاب نسبت را در تعارض مستقر بیان کردهعده

، 2جق، 1123؛ عراقی، 171ص ق،1136؛ خراسانى، 132، ص1جق، 1128)ر.ک: انصارى، 

( اما بر اساس پذیرش 12ص ق،1117؛ حسینى، 138، ص7جق، 1711اصفهانی،  ؛182ص

اصل شده، شود، سپس بر اساس نتایج حسنجی میاند ابتدا بین ادله نسبتگفتهانقلاب نسبت، 

 شود.سایر قواعد مانند رجوع به مرجحات، تخییر یا تساقط اعمال می

برخی دیگر نیز این نظریه را بعد از تعارض غیرمستقر یا به عنوان مواردی که مشکوک 

را بین اند و جایگاه آن، مطرح کردهاست از مصادیق تعارض مستقر است یا تعارض غیرمستقر

؛ هاشمى 718، ص1جق، 1117اند. )ر.ک: حکیم،  دو مسأله تعارض مستقر و غیرمستقر دانسته

( اگر این دیدگاه صحیح و مورد پذیرش باشد، باز هم 288، ص1جق، 1111شاهرودى، 

قدم جایگاه مشود انقلاب نسبت، بر سایر قواعد باب تعارض به لحاظ رتبه و مشخص می

سنجی تطبیق و اجرا نشود، نوبت به تعارض مستقر و جریان سایر قواعد است. چراکه تا نسبت

 رسد. نمی
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وند، شدر حقیقت چون جمع عرفی و انقلاب نسبت هر دو موجب رفع تعارض بین ادله می

با یکدیگر شباهت دارند. این شباهت در جایگاه موجب شده است برخی نسبت به رابطه 

 دو با یکدیگر دچار اشبتاه شوند.نای

 های جمع عرفی و انقلاب نسبتتفاوت

توان های اساسی که میان این دو شیوه حل تعارض وجود دارد؛ نمیاما با توجه به تفاوت

توان به موارد ذیل ها میدو را یکسان یا از مصادیق یکدیگر شمرد. از جمله این تفاوتاین

 اشاره کرد:

انقلاب نسبت و جمع عرفی به لحاظ ماهیت و سنخ  و سنخ:تفاوت در ماهیت  -1

ای از قواعد باب تعارض است با یکدیگر تباین دارند. زیرا جمع عرفی قاعده

که در موارد امکان جمع عرفی تطبیق شده و بر سایر قواعد باب تعارض مقدم 

 است؛ اما انقلاب نسبت ماهیتاً قاعده نیست، بلکه روش جریان قواعد است، آن

بین قاعده و روش  1هم روشی که در تمام مسیر حل تعارض ادله مؤثر است.

جریان قاعده تفاوت ماهوی وجود دارد. بنابراین حتی در موارد جریان قاعده 

جمع عرفی، باید به روش انقلاب نسبت توجه داشت و اگر ادله متعارض بیش 

ها از دو دلیل است و امکان جمع عرفی وجود دارد باید به تمام روابط و نسبت

 در جمع عرفی توجه کرد. 

هر چند تقدم جمع عرفی و انقلاب نسبت بر قواعد  ایگاه و رتبه:تفاوت در ج -2

دو در باب تعارض پذیرفتنی است، و به تعبیری دیگر بیان شد شباهت این

                                                           
گفت تفاوت جمع عرفی و انقلاب نسبت در اين . ۱ اگر هم مسائل روشی به عنوان قاعده در نظر گرفته شود، بايد 

ای عام هاست که جمع عرفی يک قاعده خاص با جايگاه مشخص در حل تعارض ادله است؛ اما انقلاب نسبت قاعد
است که در تمام مسير حل تعارض ادله، بر ساير قواعد باب تعارض سيطره داشته و نحوه جريان آنها را تنظيم و 

 کند.تقدم و تأخرها را مشخص می
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مقایسه با سایر قواعد باب تعارض، تقدم جایگاه و رتبه آنها در مقایسه با سایر 

 قواعد است. 

دچار تفاوت جایگاه و رتبه  اما جمع عرفی و انقلاب نسبت در مقایسه با یکدیگر،

 که:هستند. توضیح این

رتبه جریان انقلاب نسبت بر جمع عرفی مقدم است. چراکه بیان شد انقلاب نسبت روش 

جریان قواعد باب تعارض است که از جمله این قواعد، جمع عرفی است. بنابراین انقلاب 

حاطه داشته و تمام آنها را نسبت بر کلیه قواعد باب تعارض و نحوه جریان آنها سیطره و ا

دهد. به تعبیر دیگر، چون انقلاب نسبت روش جریان قواعد باب تحت تأثر خود قرار می

تعارض است؛ در تمام مراحل اجرای قواعد باب تعارض و همزمان با آنها )حتی جمع عرفی( 

اس اس باید به روش جریان قواعد توجه داشت که به شیوه مشهور قواعد را جاری کرد یا بر

 انقلاب نسبت.

جمع عرفی میان ادله متعارض قابلیت جریان دارد. چه  تفاوت در مورد جریان: -7

، تنها که انقلاب نسبتاین تعارض بین دو دلیل باشد یا بیش از دو دلیل، درحالی

کند و در تعارض بین دو دلیل در موارد تعارض بیش از دو دلیل معنا پیدا می

این به لحاظ مورد و قابلیت جریان رابطه این دو معناست. بنابراین روش بی

تر از محدوده جریان عموم مطللق است، یعنی محدوده جریان جمع عرفی وسیع

 انقلاب نسبت است.

این دو مسأله در نتیجه نیز با یکدیگر متفاوتند. زیرا جمع  تفاوت در نتیجه: -1

ت نقلاب نسبکه نتیجه اعرفی همیشه مانع ایجاد تعارض مستقر است؛ حال آن

همیشه یکسان نیست. گاهی این روش، مانند جمع عرفی موجب رفع تعارض 

کند(؛ گاه بر عکسِ جمع شود )مصداقی برای جمع عرفی ایجاد میمستقر می
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؛ و گاه کندعرفی، تعارضِ غیرمستقر بین ادله را تبدیل به تعارض مستقر می

 گونه تأثیری در رابطه ادله متعارض ندارد.هیچ

توجه به نکات مطرح شده در تقریب صحیح از انقلاب نسبت باید گفت، تعابیر فقها و با 

ه های مختلفی به عنوان اقوال در مسألکه تفصیلاصولیان درباره آن همراه با تسامح است و این

مطرح شده است با ماهیت انقلاب نسبت مطابقت ندارد. در حقیقت درباره انقلاب نسبت، 

ای برای جریان قواعد باب جریان محل نزاع است. یعنی آیا چنین شیوهتنها جریان و عدم 

ای در مسأله هتعارض در موارد تعارض بیش از دو دلیل پذیرفتنی است یا خیر؟ سایر تفصیل

بت در اند انقلاب نسدر واقع تعیین محدوده تأثیرگذاری انقلاب نسبت است. برخی ادعا کرده

د. به تعبیری رسدر حقیقت قابلیت جریان آن به فعلیت نمیبرخی صور تأثیرگذاری نداشته و 

نزاع میان دانشیان اصولی، در صور بیان شده در این است که این روش حل تعارض، در 

های مطرح شده مؤثر است و بر اساس قرائن و ضوابط به دست آمده یک از صورتکدام

سنجی ضابطه مشخص در نسبت شود؛ و در چه مواردی به دلیل عدمها میموجب تغییر نسبت

 این شیوه تأثیری در نتیجه ندارد.

به  مندانتوان برای آشنایی اجمالی علاقهپس از مشخص شدن ماهیت انقلاب نسبت، می

 این مسأله اصولی، انقلاب نسبت را چنین تعریف کرد: 

یل لانقلاب نسبت روشی برای جریان قواعدِ باب تعارض، در موارد تعارضِ بیش از دو د»

های موجود بین ادله متعارض توجه ها و نسبتاست؛ که بر اساس این روش به تمام رابطه

 «کند.شده و بر اساس ضوابط و قرائن مشخص، قواعد باب تعارض را میان ادله جاری می

 گیرینتیجه

 توان نتایج زیر را درباره انقلاب نسبت بر شمرد:با توجه به مطالب بیان شده می

شناسانه در باب تعارض ادله است که به چگونگی نسبت یک نظریه روشانقلاب  .1

 پردازد.جریان قواعد باب تعارض برای حل تعارض می
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 تقریب مشهور و رایج از انقلاب نسبت، با تبین نراقی ارائه دهنده آن متفاوت است. .2

انتساب پذیرش انقلاب نسبت به ملااحمد نراقی بر اساس تقریب مشهور، ناتمام  .7

 کند.است و وی این تقریب را به صراحت انکار می

این نظریه نیازمند به تکامل است و آنچه نراقی به عنوان مبدع آن مطرح کرده است،  .1

های ابتدایی خود بوده و بسیاری از نکات و مطالب مرتبط با آن در کلمات در گام

 ایشان مطرح نشده است.

ت نین برداشتی بر اساس برداشانقلاب نسبت همیشه موجب حل تعارض نیست و چ .7

ناتمام از آن بوده است. بلکه ممکن است گاه تعارض مستقر را به غیر مستقر، گاه 

نجی میان سگونه تغییری را در نسبتبالعکس تغییر دهد و گاهی نیز ممکن است هیچ

 ادله متعارض ایجاد نکند. 

وی دیگر اندیشوران گذاری این دیدگاه از طرف مبدع آن نبوده است، بلکه از سنام .1

اصولی بر اساس تسامح و مطابق با موارد تأثیرگذاری آن بوده است و گرنه ممکن 

 ها منقلب نکند.سنجیگونه تغییری را در نسبتاست این روش هیچ

های میان انقلاب نسبت و جمع عرفی اگرچه شباهتی وجود دارد، اما وجود تفاوت .1

ین دو یا حتی قائل شدن به رابطه عموم مطلق چهارگانه بین آنها، مانع یکی دانستن ا

 بین آنهاست.

توان وجود اقوال مختلف درباره انقلاب نسبت، بر اساس اشتباه رایج یا حداقل می .8

گفت بر اساس تسامح مشهور است، و الا این روش یا قابل پذیرش است یا نیست. 

با  روشسایر تفصیلات مطرح شده در حقیقت تعیین محدوده تأثیرگذاری این 

 های رقیب است.روش

 شناسی عبارتست از: تعریف انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه روش .6
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انقلاب نسبت روشی برای جریان قواعدِ باب تعارض، در موارد تعارضِ بیش از دو دلیل »

های موجود بین ادله متعارض توجه ها و نسبتاست؛ که بر اساس این روش به تمام رابطه

 «کند.وابط و قرائن مشخص، قواعد باب تعارض را میان ادله جاری میشده و بر اساس ض
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